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 بلاخره »بی‌بی نتانی« فارغ شد. 
 گیلللللللی! 

جــونِ  »بی‌بــی  بلاخــره  فرخندگــی،  و  میمنــت  بــه   
کــرد.  حملــه  ایــران  بــه  صهیونیســت‌ها« 

 طفلــک درمانــده! عمــری هــی حــرص مــی‌زد کــه اگــه فقــط 
ــان می‌شــد.  ــن و چن ــم، چنی ــه کن ــران حمل ــه ای می‌ذاشــتین ب
اون درمانــدۀ قبلــی، گــور بــه گــور صــدام حســین، قــول داده 
ــا  ــه، ت ــک هفت ــط ی ــد؟ فق ــی ش ــه... چ ــک هفت ــط ی ــود فق ب

خــود تهــرون برســه. 
 یــک هفتــه طبــق ابجــد بعثی‌هــا، شــد هشــت ســال، آخــرش 
ــه. چقــذه  ــر راه نرفت ــد پشــت صدهــا کیلومت هــم تهــرون مون

تهــرون دوره واقعــا! 
ــدن،  ــش خون ــوو گوش ــدام، ت ــای اع ــم دمدم‌ه ــرش ه  آخ
ــبب  ــه س ــی، ب ــدام می‌ش ــا اع ــم ایرانی‌ه ــق حک ــو داری طب ت
جنایــت ضــد بشــریت و نقــض منشــور ســازمان ملــل و کلــی 

ــز و درشــت و ... کــذا و کــذا...  ــه ری کنوانســیون و قطعنام
طفلــک جیــغ می‌کشــید »المــوت لإیــران« تــا ایــن کــه 
زبونــش یــک وجــب از دهنــش افتــاد بیــرون و بــه میمنــت و 

ــات.  ــه از حی ــد، البت ــارغ ش ــی، ف فرخندگ
 این یکی، خعلی کارش بیخ داشت. 

 تــا از شــکم مامانــش اومــد بیــرون، پســتونک را گذاشــتن تــوو 
دهنــش، اونــو انداخــت بیــرون و گفت: »دیــدان«! 

ــرف  ــه روزه ح ــه ی ــالله بچ ــن ماش ــردن... گفت ــف ک ــه کی هم
می‌زنــه. انتظــار داشــتن فرازهایــی از تــورات را کــه تــا همیــن 

حــالا هــم بلــد نیســت، اون موقــع، در ســن 
ــه، امــا چیــزی  بی‌برکــت یــک روزگــی تــاوت کن

ــدان!«  ــنیدن: »دی ــه ازش نش ــک کلم ــز ی ج
 دیدان دیگه چیه؟ 

 اسم مامان رو بهش یاد دادن، گفت: »دیدان«! 
 بهش گفتن این بابای واموندته... 

 باز گفت: »دیدان!« 
 تــا بــزرگ بشــه و بفهمــن کــه داره می‌گــه: »ایــران!« 
دو شــاخ در هــم پیچیــدۀ قــوچ، هــم روی ســر پــدر 
و مــادر و هــم کل فــک و فامیلــش ســبز شــده بود. 

ــه  ــود ک ــه ب ــی آدم دیگ ــت کل ــار نوب ــن ب ــا ای  ام
بپرســن: »هــی بچــه! تو بــا ایــران چــی کار داری؟« 
می‌دونــن  و  می‌دونســتن  همــه  دیگــه  حــالا   
ــن  ــۀ« بنیامی ــوهر نن ــه »ش ــت ک ــد دانس و خواهن
نتانیاهــو، اســمش ایرانــه. حتــی در اســرائیل بهــش 
اینــه  واســه خاطــر  می‌گــن »بی‌بــی«. شــاید 
ــای  ــن پیرزن‌ه ــه، عی ــی می‌ش ــی عصبان ــه وقت ک
ــه  ــه. کلــی خــودش را بســت ب ایرانــی جیــغ می‌زن
دود و قلیــون و ســیگارجات از انــواع و اقســام، تــا 
ــه،  ــی می‌ش ــی عصبان ــداش وقت ــه ص ــه ت ــن ک ای
ــا  ــی از ایرانی‌ه ــی خعل ــی قلیون ــاد بی‌ب ــه را ی هم

می‌نــدازه. 
 البتــه حیــف کــه گیــر یکــی از همــون بی‌بی‌هــای 
ســختگیر ایرانــی نیافتــاد تــا بــا نــی قلیــون ادبــش 
کنــه، ایــن جــوری پاچــه پــاره و بی‌حیــا بــار نیــاد. 

 خلاصه..! 
 حــالا بی‌بــی ‌نتانــی، شــده ســه متــر موجــودِ 
ــالای  ــرش ب ــک مت ــط ی ــه فق ــه البت ــتیز ک ــران س ای
ــه  ــن ک ــه ای ــه. ن ــن دفن ــرش اون پایی ــه و دو مت زمین
خعلــی زرنــگ باشــه، چــون حتــی کلــۀ خــودش را 
هــم بــرده زیــر زمیــن دفــن کــرده و چــون کســی را 
ــی  ــم کس ــودش رو ه ــه خ ــال می‌کن ــه، خی نمی‌بین

نمی‌بینــه. 
 ســی ســال آزگار هــی ایــران، ایــران..! یعنــی همــه 
ــی  ــرد. س ــه ک ــران حمل ــه ای ــد ب ــه بای ــر داد ک را ج
ســال خعلیــه هــا، خیــال نکونیــن کمــه. یعنــی تــوو 

ایــن ســی ســال، رســما ترتیــب همــه را داد. 
 آقــا در نهایــت، اینقــذه آویــزون اربابــش شــد کــه 

بهــش گفــت: »باشــه! نمــودی مــا را... بــرو حملــه 
کــن!« 

ــه  ــران حمل ــه ای ــی ب ــی نتان ــی کــه بی‌ب  در بامدادان
ــت  ــا گذاش ــر پ ــر را زی ــتور دکت ــی دس ــرد، حت ک
ــرو  ــه ب ــت« اول از هم ــویت گرف ــر »دستش ــه اگ ک

ــن!  ــر کاری داری بک ــا ه ــد بی ــاش، بع بش
ــودش  ــه خ ــور ب ــن ج ــی« همی ــی نتان ــا! »بی‌ب  آق
ــا  ــه را ب ــی بقی ــه داد، حت ــد و دســتور حمل می‌پیچی

ــد« کــرد.  خــودش »شــاش بن
 وختــی کــه بهــش گفتــن کلــی ســردار و دانشــمند 
و چــه می‌دونــم، دشــمن مشــن، تــوو ایــران کشــته 
ــش!«  ــت: »آخییییی ــه دل گف ــی از ت ــده، طفلک ش
ــال  ــش« م ــن »آخی ــه ای ــد ک ــس نفهمی ــچ ک هی
ــا شاشــی  ــود، ی ــر کشــته شــدن دشــمن‌هاش ب خب
ــه‌اش  ــه مثان ــد ب ــت لگ ــی داش ــد صباح ــه چن ک
ــع در خــا  ــی در آن موق ــی نتان مــی‌زد، چــون بی‌ب
نشســته بــود و بــه تدریــج، بــا خالــی شــدن مثانــه 
»رزولوشــن ســیاه و ســفید جلــوی چشــماش هــم 

ــد.«  ــر ش ــی رنگی‌ت ه
 کاش نمی‌شد! 

ــی در  ــه. حت ــای خوبی ــفید، دنی ــیاه و س ــای س  دنی
ــفید  ــیاه و س ــون، س ــم تلویزی ــا ه ــی م دوران بچگ

ــود؟  ــوب ب ــذه خ ــی‌آد، چق ــون م ــود. یادت ب
ــر شــد، زندگــی ســخت‌تر  ــا رنگی‌ت  هــر چــی دنی
ــی  ــی نتان ــرای بی‌ب ــاق ب ــن اتف ــا همی ــد. دقیق ش

ــاد.  افت
 دو روز مونــده بــود بــه ایــن کــه »12 روز« لعنتــی 
ــم  ــوی چش ــر جل ــۀ تصاوی ــه هم ــه، دیگ ــوم ش تم
بی‌بــی فســفری شــده بــود. درخشــان، پــر از 
ــود  ــده. بی‌بــی هــم نشســته ب ــره کنن درخشــش خی
روی توالــت فرنگــی و محتویــات شــکمش را 
ــت  ــاس گرف ــم تم ــا ه ــون ج ــرد. هم ــی می‌ک خال

ــت:  ــش گف ــپ و به ــدی ترام ــه دونال ب
- »جــون بابــات یــه کاری کــن آتیــش بــس کنــن! 
دیگــه اســهالم قطــع نمی‌شــه. چشــام هــم از تــوو 
حدقــه داره در مــی‌آد. همــۀ رنگ‌هــا واقعــی شــده. 

مــن دلــم ســیاه و ســفید می‌خــواد!« 

دو  کلوم حرف جیز
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• مگه چند خریدی؟ 
ــزار  ــر دلار 25 ه ــش، ه ــا پی ــی وخت‌ه - خعل

تومــن. 
• خــب حــالا هــر دلار نــود تومنــه، بــرو بفروش 

نــود هــزار تومــن، کلش ســوده. 
- ده نــه ده! حســاب کتــاب ســرت نمی‌شــه، 
بــالای صــد وده بــود، ســقوط کــرده اومــده شــده 
نــود تومــن. اگــه قــرار بــود برفوشــم کــه ... حــالا 

حالاهــا جــا داره. بگــو چــی کارش کنــم؟ 
ــا  ــد، خواســتی بی ــوو کار تولی ــزن ت • بفــروش، ب

تــا بهــت بگــم چــی کار کنــی. 
- خــودم تولیــدکار بــودم. قالــی پوکیــده، پوســیده 
ــردم  ــت می‌ب ــه دس ــدم، یخت ــات می‌خری از ده
ــی دوران  ــی قدیم ــوان قال ــه عن ــد ب ــووش، بع ت
خارجی‌هــا.  پاچــۀ  تــوو  می‌کــردم  صفویــه 
خعلــی تــووش پــول بــود. بــارم رو همــون 

ــرآن هخامنشــی  ــی مــن ق ــع بســتم. می‌دون موق
طــرف..!  پاچــه  تــوو  کــردم  فروختــم؟ 

خخخخــخ! 
ــو درس  ــش ت ــاد پی ــد بی ــیطون بای ــی ش • یعن
ــد  ــد نیســتی بگــی تولی ــی بل ــو حت ــده! ت پــس ب

کننــده، می‌گــی تولیــدکار.
- مــن اصــن وختــی اســم تولید مــی‌آد، یبوســتم 
می‌گیــره. واســه خاطــر همینــه کــه آب هندونــه 

ــورم.  می‌خ
• لابد بعدش هم سنجد..! 

مــن  بــه  مــی‌آره..!  هــم  ســنجد  نــه!   -
 . . . ه ز نمی‌ســا

ــرو  ــدارم. ب ــه تــوی پدرســوخته کاری ن • مــن ب
کارت..!  رد 

ــا!  ــی دارم. بی ــئوال علم ــون! س ــع نک ــه! قط - ع
ــازی داره!  ــدای ن ــه ص ــا چ ــت... ام رف

امروز با دکتر الاغ خرنژاد7

ــب‌  ــان مکت ــه »ملای ــده، ب ــادی بســیار تلخــی دارد. از یــک ســو، نگاهــی گزن ــژاد، دســتمایه‌ای اســت کــه لحــن انتق ــر الاغ خرن دکت
ــر  ــون را پ ــو و تلویزی ــد و رادی ــر می‌کنن ــه‌ای اظهارنظ ــر زمین ــف، در ه ــای مختل ــناس حوزه‌ه ــوت کارش ــه در کس ــه‌ای« دارد ک نرفت
کرده‌انــد و از ســوی دیگــر »اشــرف مخلوقــات بــودن« انســان را بــه ســخره می‌گیــرد. انســانی کــه بازیچــۀ افــکار و عقایــد مختلــف 
ــودن اســت.  ــا گناهــش الاغ ب ــه و متفکــری اســت کــه تنه ــژاد، موجــود فرزان ــر الاغ خرن ــب می‌خــورد. دکت ــی فری ــه راحت اســت و ب

ــد. ــا می‌فهم ــی از آدم‌ه ــر از خیل ــد بهت هرچن
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محورانــۀ  الاغ  منطــق  دربــارۀ  کمــی  می‌شــه   -

خودتــان حــرف بزنیــن. 
• بلــه! می‌گــن گرگــی بــود کــه همیشــه تــوو جنــگل 
ــد  ــش ب ــاد، حال ــیر می‌افت ــر ش ــه دخت ــمش ب چش
می‌شــد و بــا خــودش می‌گفــت: یــه روزی بلاخــره 

مــن ایــن دختــره را... 
- استاد فهمیدم بقیه را بفرمایید! 

ــن  ــه همی ــه! بعل ــم؟ باش ــور کن ــا +18 را سانس • ه
ــرت  ــورد و حس ــرص می‌خ ــودش ح ــا خ ــور ب ج
ــا روباهــه داشــت  ــن کــه روزی آق ــا ای می‌کشــید. ت
ــه جاهــای  ــه ب رد می‌شــد، دیــد گرگــه چشــم دوخت
ــر شــیر و هــی آه می‌کشــه. گفــت:  خصوصــی دخت
ــر کارت را  ــوری، بپ ــرص می‌خ ــرا ح ــه! چ ــا گرگ آق
ــه؟  ــی کار کن ــواد چ ــیره می‌خ ــا ش ــه آق ــن! مگ بک
نمی‌تونــه کــه آبــروی دختــرش را ببــره. مجبــوره تــو 
را دامــاد خــودش بکنــه، بعــدش هــم لابــد شــهردار 

ــی.  ــگل می‌ش جن
- طبــق معمــولِ ادبیــات شــما آقــای دکتــر، افتــاد آن 

چــه نبایــد بیفتــد. 
• خداییش سانسورچی زاده شدی. 

- متشکرم استاد! 
• دارم فوشــش مــی‌دم، می‌گــه متشــکرم اســتاد! 
ــد و  ــد بیفت ــه نبای ــد آن چ ــو، ش ــول ت ــه ق ــالا..! ب ح
شــیر دســتور داد کــه گــرگ را بگیرنــد و بــه درختــی 
ببندنــد و هــر آن چــه جانــور در جنــگل بــود، بــا آقــا 
ــه  ــود ک ــی ب ــیره عصبان ــذه ش ــن. اینق ــه +18 کن گرگ
ــه  ــه، خــودش را ب ــن کار را نکن گفــت کســی کــه ای
ــی.  ــه منظــور +18 همگان ــد ب درخــت بعــدی ببندن

- تموم شد؟ 
• اصلــش هنــوز مونــده! نوبــت بــه روباهــه رســید 
کــه طبــق فرمــان شــاه، مامــور بــود و معــذور. امــا 
ــت،  ــه‌ای ازش داش ــون و کین ــر خ ــه دل پ ــا گرگ آق
ــه  ــت و روباه ــه اون انداخ ــم ب ــر خش ــی از س نگاه

چــی گفــت؟ 
ــد گفــت ببخشــید! انتظــار چنیــن واکنشــی را  - لاب

ــاب شــیر نداشــتم.  از جن

• ده غلــط کــردی. انتظــار نداشــتن در چنیــن 
مواقعــی عــذر بدتــر از گناهــه. 

- خب پ چی گفت؟ 
• گفــت: آقــا گرگــه از روزی کــه شــهردار جنــگل 
شــدی، دیگــه رفیــق قدیمیتــو تحویــل نمی‌گیــری. 

- عجب پدرسوخته‌ای! 
• ایــن آقــای نتانیاهــوی شــما، منطــق پنطــق 
ــیر  ــر ش ــل دخت ــر از کپ ــه کمت ــد. ب ــرش نمی‌ش س
ــه  ــم ب ــودش ه ــای خ ــد و در روی ــی نمی‌ش راض

ــگل.  ــهرداری جن ــر از ش کمت
- پس بای نحو کان، حمله می‌کرد. 

• بلــه! امــا اون‌هایــی کــه اجــازه دادن حملــه کنــه، 
چــه هدفــی داشــتن؟ ایــن بایــد جالب‌تــر باشــه. 

ــه  ــه هــر نحــو بکن ــد می‌خواســتن کارش را ب - لاب
و دســت از سرشــون بــرداره. 

• لابــد! شــاید هم پیــش خودشــون گفتــن، اومدیم 
ــن  ــال، ای ــر ح ــد در ه ــم گفتن ــاید ه ــد. ش و ش
ــته،  ــتمون گذاش ــادی روی دس ــۀ زی ــو هزین نتانیاه
شــاید بشــه ایــن جــوری از شــرش خــاص شــد. 
ــچ  ــم هی ــاید ه ــم... ش ــا ه ــا ب ــۀ این‌ه ــاید هم ش
کــدوم. امــا یــک شــاید همچنــان برتریــن فرضــه. 

- کدوم شاید؟ 
• شاید دنیا را احمق‌ها اداره می‌کنن. 

نامه‌ های جنجالی

 درگذشــتۀ ســبک زیبایــی بــود کــه بــرای بررســی مواضــع واقعــیِ شــخصیت‌ها و سیاســتمداران کشــورها بــه نقــل از آنــان نامــه‌ای می‌نوشــتند 
 اتوکشــیدۀ آن‌هــا منتشــر می‌کردنــد. گاهــی مــردم عــادی بــاور می‌کردنــد کــه فــان سیاســتمدار، چنیــن نامــه‌ای نوشــته 

ِ
و بــه جــای مواضــع

اســت و علــت اصلــی ایــن بــاور عمــوم آن بــود کــه مفــاد نامــه، بــه مواضــع شــناخته شــدۀ او بیشــتر از ســخنان شــیک و فریبنــده‌اش شــباهت 
داشت.

 مــن تــا بــه حــال ندیــده‌ام کــه کســی ایــن ســبک را وارد طنــز کــرده باشــد و اگــر کســی باشــد تعجبــی نمی‌کنــم، چــون ایــن ســبک، زمینــۀ 
بســیار مناســبی بــرای طنــز دارد.

 در ایــن هفتــه، بیاییــد بــا هــم تصــور کنیــم کــه اگــر دونالــد ترامــپ، رئیس‌جمهــوری آمریــکا بخواهــد بــرای بنیامیــن نتانیاهــو، نخســت 
وزیــر اســرائیل نامــه بنویســد، چــه خواهــد نوشــت؟

 بــا ســام بــر بی‌بــی‌ نتانــی خــودم. احوالتــان چطــور اســت؟ 
شــت حــال اومــد؟ ایــن چنــد شــبه را راحــت می‌خوابــی؟ 

ُ
ش

هــزار نفــر کشــتار شــدن، پنــج هــزار هــم زخمــی شــدن، تــا 
بلاخــرۀ رویــای ســی ســالۀ تــو بــرای حملــه بــه ایــران محقــق 

 . بشه
ــودم،  ــاب داده ب ــرت ارب ــه حض ــه ب ــی ک ــق قول ــم طب ــن ه  م
ــک  ــای ی ــا بمب‌ه ــران را ب ــازی ای ــات غنی‌س ــا تاسیس ــه ت س
ــتفاده  ــا اس ــم ب ــی زدم، اون ه ــب اتم ــا بم ــده ت ــب مون وج
از »هواپیما‌هــای ب 2« اون هــم جلــوی چشــم مشــتاق 

چینی‌هــا و روس‌هــا. ‌
ــی  ــردن. کل ــار ک ــار و م ــرائیل را ت ــم زدن کل اس ــا ه  ایرانی‌ه
ــا  ــه ج ــرائیلی‌ها هم ــه اس ــرار دادن ک ــدف ق ــاختمون را ه س
پزشــون را مــی‌دادن. کلــی هــم کشــته دادی کــه فقط بیســت و 
هشتاشــونو گــردن گرفتــی. حــالا هــم قــراره ایــن همــه آســیب 
12 روزه، از جیــب مالیــات دهنــدۀ آمریکایــی بدبخــت 

ــه.  ــت بش پرداخ
 تــرا بــه خــدا دســت تــوو جیبــت نکــن کــه ناراحــت می‌شــم. 

البتــه اگــه اون جیــب ســوراخ را دوخته باشــی. 
ــه تکاپــو   از همیــن حــالا، کلــی ســناتور و نماینــدۀ کنگــره ب
افتــادن کــه همــۀ ایــن گنــد و کثافت‌هــای تــو را جمــع کنــن. 
ــروز  ــات پی ــوان در انتخاب ــد می‌خ ــۀ بع ــون دفع ــون همش چ
بشــن و اربــاب تــو هــم شتیلشــون رو پرداخــت می‌کنــه. البتــه 
ــه هــر حــال،  ــم. ب ــر علمشــون دارم ســینه می‌زن مــن هــم زی
ــش  ــه دل ــرده، اگ ــوری ک ــو رئیس‌جمه ــیده من ــت کش زحم
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ــه‌اش  ــم و تول ــه بش ــراش حامل ــد ب ــت بای خواس
ــنِ  ــت، م ــا دنیاس ــا دنی ــدازم. ت ــس بن ــراش پ را ب
فاســتوس بایــد دســت بــه ســینۀ اربــاب اســرائیل 
بایســتم و هــر چــی گفــت، بگــم: »چشــم 

ــاب!«  ارب
 خــب از خــودت کــه گفتــی، ظاهــرا دور افتخــار 
ــی  ــی‌ری و می‌گ ــی و روی آوار رژه م داری می‌زن
پیــروز شــدم. خفــه بشــه اونــی کــه قبــول نکنــه 
ــرج  ــا، »خ ــول ایرانی‌ه ــه ق ــدی. ب ــروز ش ــو پی ت
کــه از کیســۀ مهمــان بــود، حاتــم طائــی شــدن 
آســان بــود.« چهــار فرونــد جنگنده‌هــای شــبح 
اف 35 را پیشــکش کردیــم خدمتتــون کــه هنــوز 
ــن.  ــت نکردی ــم پرداخ ــش را ه ــنت پول ــک س ی
البتــه مــا غلــط کنیــم کــه از شــما پــول بخواهیم. 
ملــت آمریــکا، ســر پــدر جــدت کــه بــه دســت 
ــه شــما و جــد و  ــل قبــض روح شــدند، ب عزرائی
آبادتــون دیــه بدهکاریــم. حتــی اگــه عزرائیــل را 
کــت بســته تحویلتــون بدیــم، بــاز یــه توجیهــی 

ــر بشــیم.  ــا مــا بدهکارت جــور می‌شــه ت
 هواپیمــا فرســتادی، بــالا ســر ایرانی‌هــا، اون‌هــا 
ــا  ــا م ــی موشــک فرســتادن کــه ی ــرات کل هــم ب
می‌زدیــم یــا نوکــر فرانســوی، یــا نوکــر آلمانــی. 
نیــروی هوایــی ســلطنتی چارلــز ســوم هــم 
اســکادران‌های اف 15 نوســازی‌ شــده را براتــون 
ــک‌های  ــال موش ــگ دنب ــل س ــا مث ــتادن ت ‌فرس
ایرانــی بیفتــن و محــض رضایــت جنابعالــی 

ــن.  ــارس کن پ
ــا  ــو هــم براتــون موشــک مــی‌زدن ت  ناوهــای نات

شــما اعــام پیــروزی کنیــن. 
ــوه.  ــا ت ــت ب ــق کمپل ــان! ح ــی‌« ج ــن »بی‌ب  ببی
جــور  یــک  خــودش  مفت‌خــوری  اصــولا 
پیروزیــه. بــه نظــر مــن، بــد نیســت بــدی 
ــما  ــا ش ــم، ت ــتن کنی ــا آبس ــم م ــون رو ه زن‌هات
ادعــای پــدر شــدن کنیــن. کــی زیــر بــار 
ــدر  حرومزادگــی خــودش مــی‌ره؟ در نهایــت، پ

شــمایین. 

ــروزی  ــوی پی ــا ش ــم ت ــم دادی ــنگین ه ــۀ س  هزین
نــگار  روزنامــه  کلــی  نشــه.  مختــل  شــما 
ــبکۀ  ــانه و ش ــبکه و رس ــی ش ــدن و کل ــر ش اجی
اجتماعــی... تــا جــو پیــروزی بــدن. اون روز هــم 
ــن  ــن چنی کــه »ســی ان ان« گــزارش داد: »از قرائ
بــر می‌آیــد کــه تاسیســات هســته‌ای ایــران آســیب 
جــدی ندیــدن«، مــن دســتور دادم کــه تــوو دهــن 
نویســندۀ گــزارش فلفــل بریــزن. فــرداش اصــاح 
ــده،  ــوراخ ش ــوردو س ــه ف ــزارش داد ک ــرد و گ ک
ــه  ــن می‌رســه ب ــه وجــب دیگــه بکن ــش رو ی زمین

ــن.  ــتۀ زمی هس
 ایرانی‌هــا هــم افتــادن بــه بلیــط فروشــی تــا در دو 
ایســتگاه نطنــز و فــوردو، ســفر بــه اعمــاق زمیــن 

راه بنــدازن. 
 مبــادا غــم بــه خــودت راه بــدی، هــا..! مــا همــه 
ــفته  ــو آش ــروزی ت ــواب پی ــا خ ــدیم ت ــیج ش بس
ــممون  ــده، چش ــراب ش ــم خ ــی ه ــر چ ــه. ه نش
کــور می‌دیــم بهتــر از اول بــرات بســازن. تــو 

ــرو!   ــو ب ــون رژۀ پیروزیت ــط هم فق
 اما بالا غیرتا، یه خواهش کوچیک ازت دارم. 

ــام  ــالا، انج ــار ب ــتی، چه ــی خواس ــر چ ــن ه  ببی
ــت،  ــز روان شناس ــق تجوی ــا طب ــو قاعدت ــد. ت ش
دیگــه نبایــد کابــوس ایــران را ببینــی. اگــه دیــدی، 
ــالا  ــکا را ب ــا مت ــوردی، ی ــنگین خ ــذای س ــا غ ی
ــری  ــواس‌های فک ــور وس ــه از اون ج ــی. اگ گرفت
در خــواب دیــدی، فقــط متــکا را مرتــب کــن، کپه 
را بــذار و بخــواب و بــذار مــا هــم کپــه مرگمــون 

ــم.  رو بذاری
و  هــدفِ خواســته  تــا  هــزار  تــو  تــا حــالا   
نخواســته‌ات را دربــارۀ ایــران محقــق کــردی: 
ــن  ــواداران ای ــکا را ه ــران و آمری ــط ای ــود رواب بهب
رابطــه بایــد بــه خــواب ببینــن. حــالا دیگــه 
ــه  ــرار دارن ک ــم اص ــکا ه ــم آمری ــای مقی ایرانی‌ه
رابطــۀ بیــن دو کشــور بایــد قطــع بمونــه. ایرانی‌هــا 
رفتــن کــه دوســت نزدیــک چیــن و روســیه بشــن 
ــه طــرف غــرب تــف هــم  ــی ب ــچ وقــت حت و هی

ــج  ــی خلی ــواحل ایران ــدا در س ــه بع ــدازن. اگ نن
فــارس و دریــای عمــان پایگاه‌هــای روســی و 
ــور در  ــای دو کش ــور ناوه ــدی و حض ــی دی چین
ــوه و  ــر ســر شــیرین‌کاری‌های ت منطقــه، قطعــا زی
بــرو روزی صــد بــار دعــا کــن کــه این‌هــا دوبــاره 
قــدرت نگیــرن. اگر قــدرت گرفتــن، چنــان کینه‌ای 
ــا  در دلشــون از آمریــکا و اســرائیل ســاختی کــه ت
پونصــد ســال دیگــه، نــه از کتاب‌هــای درسیشــون 
ــون.  ــای تاریخش ــه از کتاب‌ه ــه و ن ــذف می‌ش ح
بــه  نوه‌هامــون  و  بچه‌هامــون  و  مــا  عمــر  تــا 
ــم  ــه بیایی ــم از خون ــار می‌خواهی ــر ب ــت، ه دنیاس
بیــرون، اول بایــد چــپ و راســتمون رو نــگاه کنیــم 

ــم.  ــرون بری ــد بی و بع
 مبارکه! برو حالش رو ببر!

 دیگــه امــری نیســت؟ مــا بریــم بــه کارهــای 
ــن؟  ــازۀ می‌فرمایی ــیم. اج ــون برس ــت خودم مملک

ــن؟ ــه‌ای داری ــتور دیگ ــا دس ی
 پــس تــا بعــد کــه افــکار شــریفتون را جمــع کنیــن و 
دســتور دیگــه‌ای حوالــۀ مــا کنیــن، مــا می‌ریــم بــه 

معوقعــات مملکــت خودمــون برســیم. 

 عمو دونالد دست و دلباز
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اشعر الشعرای یخته دلخوشگل الحکایات
حیدر سهیلی اصفهانی )صخره(

»بی‌بی« جون! حیرونتم، قربونتم! 
اون کشِ!

سر تنبونتم!
آتیشِ!

ته اگزوزتم!
از فرط زاری، یهوکی کم نیاری! 

رفتی به جنگ ایرون!
 بی‌بی شدی پریشون!   

از فرط آه و ناله، ترامپی کم نیاره! 
گفتــی می‌خــوای، بــری، اشــغال کنــی، 

بــاد ایــرون 
»رضاچی« هم بشه یه پادشاهِ پر و پیمون 

فرستادی دوصد طیاره‌تو، پهپاداتو! 
غلومِ! زرخریدتو...

نوکره! حلقه به گوشتو...
به بلاد ایرون،

تا مردم بشن داغون
 کلــی آتیــش زدی، پوکنــدی و کشــتی 

ــق  خلای
گفتی این خلایق رو همین لایق 

فرستادن برات
آتیشِ! 

سر قلیونشون 
پهپاده!

دست بسازشون 
موشکِ!

ته انباراشون 
حالا تو کجایی؟ 

بی‌بی! یه وخت کم نیاری! 
دلخــون  شــدی،  داغــون  کــه...  حــالا 

  ! ی شــد
مث یه!

میمون دون شدی! 
مسخرۀ!

این و اون شدی..! 
مایۀ خنده! 

»بی‌بی« شدی شکمبه! 
حالا از فرط زاری

یهوکی کم نیاری! 
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کاریکاتورهای خارجی
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